
القول: في مال التجارة 

مال التجاره (سرمایۀ تجارت) 

والبحث فيه، وفي شروطه، وأحكامه.

بحث در تعریف آن، شروط و احکامش می باشد. 

أمـا الأول: فـهو المـال الـذي مـلك بـعقد مـعاوضـة، وقـصد بـه الاكـتساب عـند الـتملك فـلو انـتقل إلـيه بـميراث أو 
هبة لم يزكه، وكذا لو ملكه للقنية، وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية.

تعریف: 
) مـالک شـود و بـا تملّکش قـصد کسب وکار بـا آن را داشـته بـاشـد؛ پـس اگـر مـالی  1 مـالی اسـت که بـا عـقد مـعاوضـه(

بـه عـنوان ارث یـا هـدیه بـه او داده شـود زکات نـدارد و همچنین اگـر آن را بـرای پـس انـداز تهیه کند زکات نـدارد و همچنین 
) (زکات ندارد).  2اگر آن را برای تجارت بخرد و سپس نیت پس انداز کند(

وأما الشروط، فثلاثة:

شروط: شامل سه شرط است: 

الأول: الـنصاب، ويـعتبر وجـوده فـي الـحول كـله، فـلو نـقص فـي أثـناء الـحول ولـو يـومـاً سـقط الـوجـوب، ولـو 
مـضى عـليه مـدة يـطلب فـيها بـرأس المـال ثـم زاد كـان حـول الأصـل مـن حـين الابـتياع، وحـول الـزيـادة مـن حـين 

ظهورها.

اول: نـصاب. بـاید در تـمام طـول سـال سـرمـایۀ تـجارتـش بـه انـدازۀ نـصاب بـاشـد؛ پـس اگـر در طـول سـال حتی یک روز از 
حـدنـصاب کمتر شـود وجـوب زکات از بین می رود و اگـر مـدتی بـر سـرمـایه بـگذرد که در ایـن مـدت بـه دنـبال بـه دسـت 
آوردن سـرمـایۀ (اضـافـه) بـوده بـاشـد سـپس سـرمـایه کنونی اضـافـه شـود، سـال مـحاسـبۀ زکات بـرای اصـل سـرمـایه از لحـظۀ 

خرید و سال محاسبۀ زکات برای آنچه اضافه شده است از لحظۀ به وجود آمدن آن خواهد بود. 

الــثانــي: أن يــطلب الاكــتساب بــرأس المــال أو زيــادة، فــلو كــان رأس مــالــه مــائــة فــيطلب بــنقيصة ولــو حــبة لــم 
يجب، وإذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة استحباباً.

1- یعنی مال را به واسطۀ معاملۀ دوطرفه به دست آورده باشد. (مترجم)

2- اگر ارث یا هدیه باشد یا آن را براي حفظ و نگهداري تهیه کرده باشد زکات ندارد. (مترجم)



دوم: اینکه کسب وکار را بـا اصـل سـرمـایـه و یا سـودی که از آن بـه دسـت آورده اسـت انـجام دهـد؛ پـس اگـر سـرمـایۀ او 
صـد (واحـد) بـاشـد و بـا کمتر از آن بـه کسب وکار بـپردازد -حتی اگـر بـه مـقدار ذره ای کمتر بـاشـد- زکات بـر او واجـب 
نمی شـود و اگـر چـندیـن سـال بـا همین سـرمـایۀ کمتر از حـدنـصاب بـر او بـگذرد، فـقط پـرداخـت زکات یک سـال بـرایش 

مستحب خواهد بود. 

الــثالــث: الــحول، ولابــد مــن وجــود مــا يــعتبر فــي الــزكــاة مــن أول الــحول إلــى الآخــر، فــلو نــقص رأس مــالــه أو 
نـــوى بـــه الـــقنية انـــقطع الـــحول. ولـــو كـــان بـــيده نـــصاب بـــعض الـــحول فـــاشـــترى بـــه مـــتاعـــاً لـــلتجارة اســـتأنـــف 

الحول، ولو كان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصاباً فصاعداً.

سـوم: گـذشـتن یک سـال بـر سـرمـایه. بـاید آن مـقدار از سـرمـایه که در واجـب شـدن زکات شـرط اسـت از اول سـال تـا آخـر 
آن مـوجـود بـاشـد؛ پـس اگـر سـرمـایۀ او در طـول سـال کم شـود یـا نـیت کند که آن را نـگه دارد و پـس انـداز کند، سـال زکات 
سـرمـایۀ او قـطع می شـود. پـس اگـر قسمتی از سـال، سـرمـایه ای بـه انـدازۀ حـدنـصاب داشـته بـاشـد و بـا آن مـتاعی را بـرای 
تـجارت بخـرد سـال زکاتی او از نـو شـروع می شـود و چـنانـچه سـرمـایۀ او کمتر از حـدنـصاب بـاشـد، سـال زکاتی او از هـنگامی 

شروع می شود که سرمایه اش به حدنصاب و یا بیشتر برسد. 

وأما أحكامه، فمسائل:

احکام:شامل چند مسئله است: 

الأولى: زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه، ويقوم بالدنانير أو الدراهم.

اول: زکات تجارت به قیمت کالا تعلق می گیرد نه به خودِ آن و با دینار یا درهم قیمت گذاری می شود. 

تـفريـع: إذا كـانـت السـلعة تـبلغ الـنصاب بـأحـد الـنقديـن دون الآخـر تـعلقت بـها الـزكـاة لـحصول مـا يـسمى 
نصاباً.

نکته: اگـر کالا بـر اسـاس درهـم یا دینار بـه حـدنـصاب بـرسـد، زکات بـه آن تـعلق می گـیرد، چـون بـه آنـچه نـصاب نـامـیده 
می شود رسیده است. 

الـــثانـــية: إذا مـــلك أحـــد الـــنصب الـــزكـــاتـــية لـــلتجارة، مـــثل أربـــعين شـــاة أو ثـــلاثـــين بـــقرة ســـقطت زكـــاة المـــال 
ووجبت زكاة التجارة، ولا تجتمع الزكاتان.

دوم: اگـر شخصی تـعدادی از حیوانـاتی که بـه آن هـا زکات تـعلق می گیرد (مـانـند چهـل گـوسـفند یـا سی گـاو) را بـرای 
تـجارت خـریداری کند، زکات چـهارپـایان بـه آن تـعلق نمی گیرد، بلکه زکات تـجارت در آن واجـب می گـردد و دو زکات بـا 

هم جمع نمی شوند. 



الـثالـثة: لـو عـاوض أربـعين سـائـمة بـأربـعين سـائـمة لـلتجارة سـقط وجـوب المـالـية والـتجارة، واسـتأنـف الـحول 
فيهما.

سـوم: اگـر بـرای تـجارت چهـل حیوان سـائـمه (حیوانی که بـا چـریدن ارتـزاق می کند) را بـا چهـل سـائـمه عـوض کند، 
زکات چهارپایان و زکات تجارت ساقط می شود و محاسبۀ سال زکات از ابتدا آغاز می گردد. 

الـرابـعة: إذا ظهـر فـي مـال المـضاربـة الـربـح كـانـت زكـاة الأصـل عـلى رب المـال لانـفراده بـملكه، وزكـاة الـربـح 
بـينهما يـضم حـصة المـالـك إلـى مـالـه ويخـرج مـنه الـزكـاة لأن رأس مـالـه نـصاب. ولا يـجب فـي حـصة الـساعـي 
الــزكــاة إلا أن يــكون نــصابــاً، وتُخــرج وإن لــم يــنضَّ المــال أي تــفرز حــصة الــساعــي عــن حــصة المــالــك لإخــراج 

الزكاة.

) سـودی بـه دسـت بیاید، زکات اصـل مـال بـر صـاحـب آن اسـت، بـه عـلت اینکه در اصـل  3چـهارم: اگـر در مـال مـضاربـه(

مـال بـا کسی شـریک نیست و زکات سـود بـر عهـدۀ هـردوی آن هـاسـت و سـود مـالک، ضمیمۀ سـرمـایه اش می شـود و بـاید 
بـرای کل آن زکات بـپردازد، زیرا سـرمـایـه اش جـزو نـصاب مـحسوب می شـود و شـریک لازم نیست بـرای سـودش (کسی 
که بـا پـول کار می کرده و تـنها از سـود سـهم می بـرده اسـت) زکات بـپردازد، مـگر اینکه سـهم او از سـود، بـه حـدنـصاب بـرسـد 
و حتی اگـر هـرکدام سـهم خـود را جـدا نکرده بـاشـند بـاید زکات پـرداخـت شـود، یعنی بـرای پـرداخـت زکات، سـهم شـریک از 

سهم مالک جدا محاسبه می شود (هرچند هنوز با هم مخلوط باشند). 

الـخامـسة: الـديـن لا يـمنع مـن زكـاة الـتجارة ، ولـو لـم يـكن لـلمالـك وفـاء إلا مـنه ، وكـذا الـقول فـي زكـاة المـال، 
لأنها تتعلق بالعين.

پنجـم: دِیـن (بـدهی) مـانـعِ وجـوب زکات تـجارت نمی شـود، حتی اگـر مـالک چیزی جـز آن نـداشـته بـاشـد و حکم در 
زکات چهارپایان نیز به همین صورت است، زیرا زکات بر عین (خود مال) تعلق می گیرد. 

ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان:

دو مسئله: 

الأولــى: الــعقار المتخــذة لــلنماء، ويســتحب الــزكــاة فــي حــاصــله، ولــو بــلغ نــصابــاً وحــال عــليه الــحول وجــبت 
الزكاة. ولا تستحب في المساكن ولا في الثياب ولا الآلات ولا الأمتعة المتخذة للقنية.

اول: پـرداخـت بهـرۀ زمینی که بـرای بـالا رفـتن قیمتش خـریداری شـده مسـتحب اسـت و بـعدازآن اگـر بهـره اش بـه 
حدنصاب برسد و یک سال بر آن بگذرد زکات بر آن واجب می شود. 

زکات در این موارد مستحب نیست: خانه، لباس، وسایل و غذاهایی که انسان ذخیره می کند. 

3- مضاربه عقدي است که یک طرف پولی را در اختیار دیگري قرار می دهد تا با آن به کار بپردازد و در سود با هم شریک باشند. (مترجم)



الـــثانـــية: الـــخيل إذا كـــانـــت إنـــاثـــاً ســـائـــمة وحـــال عـــليها الـــحول، فـــفي الـــعتاق عـــن كـــل فـــرس ديـــناران، وفـــي 
البراذين عن كل فرس دينار استحباباً.

دوم: مـاده اسـب هـایی که خـود می چـرنـد، اگـر یک سـال بـر آن هـا بـگذرد (دو حـالـت دارد): اگـر اسـب اصیل بـاشـد بـه 
ازای هـر اسـب مسـتحب اسـت دو دینار پـرداخـت شـود و اگـر اسـب غیر اصیل بـاشـد مسـتحب اسـت یک دینار پـرداخـت 

گردد. 




